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ه هـم اشـاره كـرده اسـت ماننـد      امير خسرو به عناصر تربيتي صوفي     هاگذشته از اين  

.، پيروي از پير و آدابي مانند خلوت، همت، قناعتاخلاص

 عارفانه ي فـردي و      - اين كتاب از معرفت خداوند و آموزه هاي اخلاقي         همچنين در 

هـا اكتفـا    اجتماعي نيز سخن رفته است و در اين پژوهش به اشاره و ارائه ي مĤخـذ آن                

اين پژوهش با حمايت معاونـت پژوهـشي دانـشگاه الزهـرا             لازم به ذكر است    .مي شود 

.م سپاسگزاري مي شودصورت گرفته است و بدين وسيله از آن حوزة محتر

، اصـطلاحات عرفـاني مطلـع الانـوار،          عرفان اميـر خـسرو دهلـوي       :كليد واژه ها  

.آموزه هاي عرفاني در مطلع الانوار

مقدمه
وي با مشاغل .است)ق.  ه 705-651(ر فارسي گوي هند خسرو دهلوي شاعامير

)ق. ه 709(سالگيشش نجاه وپدر سن. استشاعري پرداخته به،شاهان هنددبيريورسمي

ابو نظام الدين اولياء از پيروان طريقت خواجه. مريد شيخ نظام الدين اوليا شده است

؛گرچه نمي توان امير خسرو را صوفي كامل عيار و مرشد ناميد. احمد ابدال چشتي است

طف و  آثاري مشحون از ل،اما به جهت ارادت به اين قوم براي اهل ادب و صاحبدلان

از مطلع . ر استانولايكي از اين آثار مطلع ا. صفا با رائحه ي عرفاني به جا گذاشته است

است، ها موجودآنچه در كتابخانه. ير خسرو تصحيح منقحي در دست نيستالانوار ام

 كه هنوز جاي  مسكو ي تصحيح شده يهمين دليل نسخهنسخه هاي ناخواناست و به 

.كار دارد ، انتخاب شد

 پژوهش يشينهپي

 فقط آقاي موسـي درودي پايـان   ، ويژه اي انجام نشده   درباره ي مطلع الانوار پژوهش    

 در دانشگاه تهران در  تحقيق دراحوال و آثار امير خسرو دهلوي ي خود را درباره  ي نامه

 نيـز  نـو دهلـي ي اسـلاميه    ي مليـه  جامعـه گروه زبان فارسي  رد.  نوشته است  1337سال  
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 برگزار شد كـه مجموعـه       84 درباره ي امير خسرو دهلوي در اسفند         لمللي بين ا  يهمايش

.مقالات آن نيز منتشر نشده است

مسأله و هدف پژوهش

و يا ايراني تبار  بخشي از ميراث گران سنگ ادب فارسي در گرو پارسي گويان ايراني             

 حلقـه  شناخت و تحليل اين بخش ارزشمند از ادب فارسي كه چونان  . سرزمين هند است  

ه هـاي مـا در      تواند افزون بر تكميل دانست     مي ، است  فارسي  ادبي  ي اي مفقوده از سلسله   

هاي  بيش از پيش سبب پويايي دانش      ...، سبك شناسي، نقد ادبي و     ي تاريخ ادبيات  حوزه

.  شود ماادبي

  امير خسرو دهلوي از پارسي گويان ايراني تبار عارف مشرب سرزمين هند است كه              

يكي از پنج گـنج وي  .  ديوان شعر، منظومه هايي چند از خود برجا گذاشته استعلاوه بر 

ق در  . ه698اي سروده، مثنوي مطلع الانوار است كه در سال كه به تقليد از نظامي گنجه  

هدف پژوهش حاضـر بررسـي      . موضوع توحيد و تحقيق و تهذيب و تربيت سروده است         

. عرفاني او استابعاد عرفاني اين منظومه و شناخت مشرب

)عرفان امير خسرو(  قدسيهخطب

 قدس است به ملك قديم يخطبهبسم االله الرّحمن الرحيـــــــم 

)1975:1، دهلوي (

، ت عالي مأنوس بـوده    ل شريف و مقاما   با احوا ) ق.  ه 705-651(امير خسرو دهلوي    

اين ويژگـي   . چنانكه ذهن و زبان شاعر مشحون از آموزه هاي اخلاقي عارفانه بوده است            

حضور اصـطلاحات عرفـاني   . جاري استوي ذهن و زبان شاعر در سراسر مطلع الانوار     

 اول اشاره بـه مقامـات و         ي دسته. در مطلع الانوار را مي توان اين گونه دسته بندي كرد          

مانند ، توكل و رضا و احوال شريف        هاي طلب، فقر، صبر    مانند مقام  .رفانه است ل عا احوا

 دسـته ي   .، لقا و فنا كه از محبت ناشي مـي شـوند           ، شوق، مشاهده، حضور   محنتعشق،  
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 بـر زبـان وي       از ذهن شـاعر    دوم اصطلاحات عرفاني است كه براي بيان مسائل اخلاقي        

،  مثل عزلت، ملامـت، ارادت     كلماتيي  د اصطلاح  بدون توجه به كاربر    .جاري شده است  

و تشبيه  ) غير حسي (  كه در تشبيه امور محسوس به معقول         ها و مانند آن    انصاف ،سلوك

اصطلاحات عرفاني به كار رفته در مطلع       . استفاده شده است   آن ها معقول به معقول نيز از      

؛ داراي نظم و تـوالي نيـستند       ،الانوار

ل يعني از مراتـب و مقامـات و احـوا         

بلكه از احوال   اند  شروع نشده ابتدايي  

و مقامات به طور پراكنده سخن رفتـه        

ــا   ــه از فن ــان (چنانك ــه از ) 8:هم ك

آخرين احوال است در ابتداي ديـوان       

.در اواسط آن سخن گفته شده است) 171:همان (و طلب ) 59:همان (و از توكل 

مقامات و احوال-1

مقامات
 گر چـه وي از      ؛پرداخته است ، صبر و رضا   ، توكل  طلب خسرو از ميان مقامات به    امير

.مكاره به آن توجه كرده استترك محرمات وتوبه سخن نگفته امـاّ با ترغيب به فضايل و

طلب
 چنانكـه خواجـه عبـداالله       ؛طلب، نخستين كشش و سرمايه ي سير و سـلوك اسـت             

، 1344ميبدي ،    (.ه است يافتن حق ناميد  ي  آن را پيشين پايه     ) ق.  ه 481وفات  (انصاري  

؛ مستملي بخاري،   215: 1373عطار،(گفته اند راه وادي طلب از زهد است         ).490:ج سوم   

اميرخسرو با اشراف كامل از ايـن معنـي بـا ظرافـت و ايجازبـه       ) 1219:، ربع سوم  1373

 يعني در وادي طلب بدون توشه ي دنيايي        ؛ اشاره كرده  ، كه ازمسير زهدمي گذرد    » طلب «

.بايد رفت

در ره وادي طلب توشه چيستكام تو از بودن اين گوشه چيست 

)175:همان(
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:وي در ابيات ديگر به دست افشاني از دنيا و تعلقات آن امر كرده است

خاصـه كه بـستاني و ندهي بكـس ستاني و دهي چيست خس كهزر 

تمـوش ندانـدَ كه جـوَ زاهدســتاهدسفِ ش    صرهّ ي صـوفي علـَ

عقد گشايــان به كمين گاه رخـتره كرده سخـت     زاهد زر دوست گ

ر ســـرشـوي نه و كـوه گـران بمل زرشيـ مـي ووفـ زشت بـود ص

قــر گــر ايــنست تجارت كدامفر و عمـل زر مــدام ــوي فقـدع.. .

)158و159:همان(

فقر
 سالك راه حقيقـت     «: در تعريف فقر گفته است    ) عارف قرن هشتم    (عزالدين كاشاني   

،، چه اول تا رغبت او از دنيا منصرف نگرددبعد از عبور از مقام زهد رسد الا   به مقام فقر ن   

عدم تملك از او درســت نيــايد و اســم فقر بر كسي كه رغبت دارد به دنيا، اگر چـه            

) .1367:375، كاشاني (»هيچ ملك ندارد عاريت و مجاز بود

 ايـن مقـام     را بـه  ) ص( امير خسرو به مقام فقر توجه داشته و حضرت رسول اكـرم             

:ستوده است

زاويـــه ي فقــر تفــاخر گهــشهــشابلـق ايـــام درآخــور گ

)18: 1975دهلوي،    (

امير در معني فقر و درستي آن نه تنها به عدم املاك بلكه به عـدم وابـستگي عنايـت                    

:ستكرده ا

جز قدمي خشـك چه باشـد دگـــــردمــت ز آب تــــر   آنك نگــردد ق

ت تر بودگــر هــمــه زآبــي قـدمـ بود ر قــدمــي پــايــه ديــگـرتـ

جمله دمي و قدمي بيــــش نيســـت كــزوجان عدمي بيش نيســت       رـفق

دم باشدشاوســـت رونــده كــه قـده فــقيــريست كه دم باشـدش ـزن

)152:همان(
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، ماديات و امور دنيـوي مـي كننـد          ي وي مدعياني را كه روح والاي خود را وابسته        

.گان از آنان بهترندمرده دلاني دانسته است كه مرد

كرد بهر جام دم عيسي گــرومرده به آن خر كه ز بهر دو جو

)158:همان(

ان االله  «: فرمود) ص( زيرا رسول اكرم     :عدم توجه به دنيا از بغض خداوند به آن است         

وي  بـه     بيافريد   اردنيا  تا   خداي تعالي    گفت،  اليها بغضا ً لها   الدنيا لم ينظر   منذ خلق    تعالي

كـه  را دوست داشتن چيـزي     «پس)1363:67مستملي بخاري، (»او را ننگريست از دشمني    

»دنيـا محـال اسـت     محبت، توجه به  پس با دعوي  ...محال است دوست، آن را دشمن دارد    

).پيشين، همان صفحه(

توكلّ
 ـ(انـد كـرده از توكـل  مختلفيهايتعريفصوفيه ، از جملـه عزّالـدين      )1361:45،شيريق

كفيـل   تدبير وكيل علي الاطلاق و اعتمـاد بـر كفالـت             اتفويض امر ب  «كاشاني توكـلّ را    

 و علَـي االلهِ     «:زيـرا خداونـد فرمـود     ) 1367:396كاشـاني،    (.تعريف كرده است  »ارزاق

ال ابراهيم ادهم قطع اميد از خلق و تـرك سـؤ          ). 23/ مائده (»نتمُ مؤمِنين فـَتـوَكَلـوّا إن كُ  

).118: 1355، عطار (. توكل ناميده است،ويحي باشدچه تلرا گر

 يقـين رسـيده    يعزالدين كاشاني گفته است توكل از كسي درست آيد كه به درجـه  

گفته اسـت هـر مقـامي       وي  .  امور را مقدر و مقسوم مشيت خداوند بداند         ي باشد و همه  

اول . بدايت و نهايت دارد به جز توكل كه همه بدايت و اقبال است و آن دو طـرف دارد                  

).1367:396، كاشاني(، و ديگر عنايت او تعاليتفويض امر به حق 

آداب توكل وطريق نيل به آن را مفصل شرح داده و           ) ق. ه 505وفات  (محمد غزالي   

:آن را سه درجه دانسته است

توكل -3توكل با ابتهال و دعا-2وكل با متوسل شدن به اسباب يعني با اختيار و تدبير       ت-1

 چيز را از جانب خدا      با ترك تدبير و خود را چون مرده اي به دست غسال سپردن و همه              

).259:،1369، غزالي(ديدن 
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، گونـه ي نخـست را        هايي كه غزالي در توكـل بيـان كـرد          امير خسرو از ميان گونه    

 يعني بدون ترك اسباب و كوشش ، چشم بـه عنايـت حـق دوخـتن كـه           ؛پسنديده است 

.پسنديده ترين شيوه هاست

ردگارــاز كن موهبـت ــهد ز مــجه كار من كنمـت راهنمـونـي بـ

)1975:59، دهلوي (

وي در عرفان عملي خود بـه توكـل مقيـد بـوده و آن را عـلاج شكـستن تكــّبر و                  

.خودپسندي دانسته است

غم فتادبــاد تكـّبــر بــه چــراه دماغم فتاد ـجــوش رعــونت ب

 ديــوار تــوكــــل زدمهتكيه بپاي چو زين مي بـه تزلــزل زدم 

ما و توكــلت علــي االله سخــنكــرد تــوكل چو به درگه سخن 

)60:همان     (

رضا
ها هم از خـدا خـشنودند         ها خشنود و آن   دگاني ياد كرد كه خدا از آن      خداوند از بن  

»       ضـــوا عـَنهر م والرضـا   «فرمـود   ) ص(و پيامبر اكـرم     ) 119/مائده(»رضيِ االلهُ عـَنه 

     َهر كس كـه    «: فرمود  ) ع  (حضرت علي   ). 857: 1353غزالي ، (»بالقضا باب االلهِ الاعظَـم

) .187: 1364سهروردي ، (»ق تعالي، هيچ كراهيت ندارد از ح،مقيم بساط رضا باشد
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 ـ  اند كه سالك بعد از نيل به يقين         مقامات دانسته  وبيشتر صوفيه رضا را جز     ت، و محب

، ) 53:، بي تـا     سراج(ابو نصر سرّاج    ). 399و1367:400،  كاشاني(به آن نايل مي شــود    

 را مقـام    » رضـا  «) 1364:188،  سـهروردي (و سـهروردي    )1353:857،  غزالي(غزّالي  

 يعني رضا از آن دسته ملكات اخلاقي است كه زايل نمـي شـود و اكتـسابي                  ؛دانسته اند 

ي عراقيـان آن را احـوال تلقـي     ول ؛مشايخ خراسان با اين تعريف موافقت كرده اند       . است

گر چه ابو عثمـان حيـري       ) 1361:295،قشيري (.، موهبتي و غير اكتسابي دانسته اند      كرده

 چنانكه او خود را     ؛گفته است بعضي احوال ممكن است دايمي باشد       ) ق.  ه 298وفات(

به مدت چهل سال در رضا مي ديده است و در اين مدت نه خشمگين مي شـده و نـه از      

).1358:224،  هجويري،93و53:همان (چيزي كراهيت داشته است 

) 1367:399اشاني،  ك( است    را نهايت مقامات سالكان دانسته     »رضا«عزالدين كاشاني 

تفـسير كـرده   » رفع كراهت و استحلاي مرارت احكام قـضا و قـــدَر  «و آن را عبارت از 

.است كه محقّ رضا بعد از عبور از منزل توكل به آن مي رسد

  امير خسرو نيز به اين مقام بيش از ساير مقامات توجه كرده ، و سالكان حـق را بـه                    

مدعي عشق را كه به قضا و بلاي دوسـت خـشنود            كسب اين مقام ترغيب كرده است و        

. به استعفاي از عشق توصيه كرده است،نباشد

ه مشو چون به قضا ايستــيـرنجبه كه در اين ره به رضا ايستــي 

منّت بــر ديــده نــه و درپذيـرر همـه به ديده زند دوست تيرگـ

ه كه جز عشق شماري كنـــيــب از خـاري كنـي ون تــو فغانچـ

)181: 1975، دهلوي(

. راه پر فراز و نشيب سلوك را رضا مي داند يوي آرامش حيات و توشه

راه بــلا را ز رضــا تــوشــه نــهلنگر و آرام به يك گوشه نـــه 

)153:همان  (

گشـت زغوغاي جهان گوشه گيـــرزاهدي از خوان رضا توشه گيـــر 

)8:همان (
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. دولت رضا و خرسندي را پادشاهي ناميده است،رامي

ي استشــكر خــدا كن كه خــداوندي استاي كه ترا دولت خرسنــد

)173:همان  (

دي و در وقت بي چيزي و        تلقي كرده تا با خشنو     » رضا   «امير چاره ي بينوايي را نقد       

. عزت نفس و شرف انساني حفظ شود،نداري

مــحتــشمي لــقمــه به درويش دهبــي درمــي نــقد رضا پيش نه 

)170:همان (

 خود را به خدا واگذار كرده و در شأن بنـده     امور ،امير در عرفان عملي خود بنده وار      

. پس راضي به رضاي اوست.نمي داند كه در حكم و مشيت خداوند متعال دخالت كند

      آنــچ خــدائيست بــرانم چه كارمــن عمــل خويش كنم بنده وار 

)151:همان  (

 در مقـام رضـا نيـز همـان شـيوه را       ؛وي همان طور كه توكل با كوشش را پـسنديد         

مي پسندند يعني به كار بستن آنچه در وسع و اختيار آدمي است و واگذار كردن آنچه در               

.وسع نيست به قادر متعال

طــرح بــه تسليــم رضـايت فكندخســرو مسكين ز دل مســتند 

 آنچـــه ز تو مي سزد آن كن بـــروروار نگويم كه چسان كن بـكـ

)15:همان  (

احوال* 1-2

عشق
هت كه امـاّ از آن ج) 1373:22عطار ،   (.گر چه بعضي عشق را از مقامات دانسته اند        

 و بنـاي    در ذيل احوال از آن سخن گفته انـد        محبت و عشق موهبت محض است بعضي        

، آن را ميل قلب به عالم جمال صفات و ميل روح به  احوال عاليه را محبت دانسته      ي همه

).404: 1367، كاشاني( ذات تعريف كرده اند ي مشاهده
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 ، وي هـستي عاشـق و        امير خسرو نيز به عشق بيش از ساير احوال توجه كرده است           

 وي از ميـان     .و حمي يكي است   همعشوق و عشق را يكي ديده همچنانكه حديده و محما         

.، تنها آدمي را قابل و لايق رنگ و بوي عشق دانسته استمخلوقات

عاشـق و معشوق شد وعشق همهستي ايــن طايفـه سر تا قدم 

ت از آن روي يــافـتل آنسقابـوي يافـت آنكه دماغ بشر اين ب

بـر دگـري خود نتواند گذشــتفيض ز قابـل كه نداند گذشت

)1975:185دهلوي، (

امير خسرو آب و آينه را نماد دل و روح آدمي گرفته كه اگر از زنگار جمـادي پـاك          

. قابل نشان دادن صفات الهي مي گردد،دشو

            نيسـت گل و سنگ تصوير پذيرآئينه و آب بود عــكس گــيــر 

)79:همان(

.را ندارد جمال شاهنشاهي شدن  يامـاّ هر كسي قابليت دولت عشق و آئينه

بس دل مردم كه به غفلت گم استبـاز نه قابل دل هر مردم اسـت 

)همان (

امير نيز به قدرت عشق در مقابل عقل اشاره نموده و عقل را به پروانه اي تشبيه كرده                  

. عشق مي سوزد و بي رونق مي شود يلهكه در شع

ـته شــد عقــل بـه پروانگيسوخـو شد خانگي  عشق چــ يهـمشعل

عقـل درين سلسله ديوانـــه ايستت روح دريـن زاويـه بيـگانه ايس...

)180:همان (

لاك لمــاّ خلقـت     به اسـتناد لـو    ( اين شاعر عارف نيز به نقش عشق در خلقت عالم           

اشاره كرده است و به آن سويي بودن سر رشته ي عـشق    ) 105: 1369،  مولوي) (الافلاك

.معترف شده است

زير و زبر كرده ي عشقست و بسچرخ كه زيرست و زبر هر نفس 

)180:همان (
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عوارض عشق

 كشيدن بار عشق و ناز معشوق چنان با عـشق آميختـه        . از عوارض عشق است    محنت

 محنـت قبـل از محبـت در دل جـا گرفـت              :است كه خواجه عبداالله انصاري گفته است      

 بلكـه   ؛ تنها محنت و محبت هم خانه انـد         يعني نه  »محبت در بكوفت محنت جواب داد       «

) 45: 1366،رازي(.محنت زودتر از عشق در دل وارد شده بود

، نـرم و ذوب شـدن       شق پرداخته و آن را آتش بر جراحت       امير خسرو نيز به محنت ع     

.، تشبيه كرده استا ديدن و مردن از غمزه هاي محبوب، آوارگي، جفدل از تاب عشق

وزش آن از دل آزرده پـــرسـســـرده پـرس عشق زبانــي زهــر افسـ

ون به جـراحت فكنـي آتشـستــچذوق نمــك گر چه زبان را خوشست

)179: 1975، دهلوي (

ود گر چه كه سنگين بودــوم شــمـنــگيــن بــود ره اسيــر رخ دل كـ

)182:همان  (

ر دل عـاشـق غم و آوارگيــستــبتــت نـظــاّرگيسو راحــروي نـك

)همان(

ديدـجفايي نو كــيـست كه آن ديد د وب وفــايي نـديــكـس ز رخ خ

)همان (

.محنت عشق راهنماي درگاه حضرت دوست است و بر ِ شيرين دارد

راه بـــلا را ز رضــا توشــــه نهلنـگر و آرام بـــه يك گوشـــه نــه 

كنازبر سر ايـــــوان فلــك تـــلمــي ســاز كن  ژنــده محنــت عـ

)153:همان  (

 دستيابي بـه ثمـره هـاي نـوراني عـشق ميـسر       ،بدون چشش جام بلا و خدنگ عشق  

.نمي شود

           نام نبرد آنك خدنگي نخوردگاه وغا در صــف مــردان مرد 
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ـور دقــايق نشود حاصلت           نـتا نشود خسته به صد جا دلت...

)همان (

هاي ديگر   امـاّ با يك غم، خوشي را خريده و غم         ؛عاشق هر چند بلاكش عشق است     

عاشق به درد عشق خوش است و از غم نان و نام رهيـده اسـت و                 . ز دل زوده است   را ا 

.عشق تصفيه كننده ي روح و جان است

بسمل شونداك به ــجانوران پزنــده دلان خوش ز غم دل شوند 

)181:همان  (

،سير وسلوك شرط اداي حق عشقكه در چنان؛ترك جان از عوارض ديگر عشق است     

)3 و 409:، بي تامولوي؛230و1373:233،عطار(تلقي شده استه محبوبترك جان در را

امير خسرو نيز ادعاي عشق بدون جانبازي را مترادف با بازيچه گرفتـه و شـرط درسـتي                  

.جان دانسته استعشق را ترك 

ي استازيست كه جـانبازـه بـعشق نستي اآن بازكه نه عشقش بودانج

ق دگر بــاشــد و بـــازي دگرــعشر ه بازي بــه سـچنــد بري عشق ب

رد نيستـگـــر صــفِ كافر شكند م   مـرد كه در عشق ز جان فرد نيست 

)1975:181، دهلوي (

معيار عشق
انند روز بهـان    بعضي م .  عشق، معيار حسن يا محبوبي است      ي از مباحث مطرح در    يك

حسن را معدن عـشق مـي پندارنـد و بعـضي ديگـــر              )34 :1377،بقلي شيرازي (بقلي  

محبوبي را مـلاك عـشق   ) 249و1373:252،عطار(و ) 1363:15مولوي،(مــانند مولوي  

.مي دانند

بي را ملاك عشق دانسته است نه رنـگ و روي           امير خسرو مانند عطار و مولوي محبو      

.ظاهري را

كوست                  ها نـهر چـه كند جاي به دلوستحسن نه نيــكوئي رنــگست و ب

 ناز و كرشمه است بلائي كه هســتائي كه هستنيسـت غم از رنگ و صف
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داشت دوستخــون فســرده نتوان ه كــه بـوئيش نباشد به پوستـناف... 

تروخـسـينـه ز آتــش نـتـوانـد فن نــدانـد فروخت خوب كــه او حس

)1975:184، دهلوي (

شوق
 شــوق اســت و آن را برخاستن دل بـه انگيـزه ي             ،از ثمره هــاي ديگــر محبت    

ة الشـوّق ثمر  «: ديدار محبوب تعريف كــرده انــد چنانكه ابو عثمان حيري گفته است            

 ـ  محبـت   يشـوق ميـوه  ) ( 1367:411، كاشاني (» اشتاق َ اِلي لقائهِمن أحب َااللهَة �ُ المحب

روشـن اسـت منظـور از    ).  به ديدارش شـوق دارد  ، هر كس خدا را دوست بدارد .است

. قلبي است ي مشاهده،ديدار حق تعالي

امير خسرو نيـز شـوق را مهمـان    ). همان(مشايخ صوفيه شوق را از احوال دانسته اند  

.احوال دانسته و با مشايخ ديگر موافقت كرده استو  بنابراين جز؛تلقي كرده

 خـود بســتـه بــه دامان دل مـنِ، دلهمـان دل شحنـه ي شوق آمــده م

)63:همان (

وي شوق را ثمره ي شدت محبت و آتش عشق مي داند نه ميلي ملايم

هاي گرمش خـونا نــبـود جــوشـتـمـنـاي نــرمشـوق نبـاشـد بــه ت

)185:همان  (

همچنين وي شوق را از احوال جان و نه تن دانسته و جان بي شوق را مـرده قلمـداد       

.كرده است

لب استاتردد خـم اگــر مـست نـگـالب است شوق نــه در آب و گـل ق

ل بـودـون چــو بـه تن سرد بود گخـســردي دل مـــردگـي دل بـود .. .

)178:همان  (

.مير در جاي ديگر شربت شوق را مستي بخش مي نامدا

شربت شوقي كه به مستي كشدبي غم هستي كه به پستي كشد 

)77:همان  (
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.او از اين تجربه ي عرفاني خود نيز سخن گفته است

در نــظــر خــواجه رسيـدم فرازن نمط آلــوده ي شوق و نياز زيـ

، شوق محبـان صـفات بـه ادراك         ريف كرده است  شاني دو گونه شوق تع    عزالدين كا 

ل و قـرب    لطف و رحمت و احسان محبوب و ديگر شوق محبـان ذات بـه لقـا و وصـا                  

)411: 1367، كاشاني(.ي را عزيزتر دانسته است، و دوممحبوب

 چنانكـه در درك     ؛امير خسرو رسيدن به مواهب هر دو گونه شوق را موهبتي دانـسته            

. محبوب گفته استمعرفت لطف و رحمت و احسان

 كس بــر نـدهد نيم شاخ يكشــتهتــا نــدهد فضل تو باران فراخ

)12: 1975، دهلوي (

آن چيـزي  ، حضور و وصول است شـوق محـب بـه         كه شوق به مشاهده   دومدر شوق 

). 1367:413كاشـاني،   (شودميميسرو شوق مشاهده با وجود عين اليقين      باشدكه نيافته است

سرو بــه نكتــه ي شهــود بــا عين اليقين توجه داشته است و در توصيف پيـر          امير خ 

.خود خواجه نظام به آن اشاره كرده است

در نظــر او همه صــحراي غيبم يقينش به تماشاي غيب چشــ

)1975:36، دهلوي (

 ـ ؛ محبوب اعلي را با عين اليقـين همـراه كـرده           يوي مكرر شوق مشاهده    ه در   چنانك

:سروده است) ص(توصيف رسول اكرم 

مــردمك ديده ي عين اليقينپــيــش رو قــافــله ي پيش بين

)18:همان  (

يكــي گشـت دو چشمش به نورم دورگشت خيــال دوئي از چشـ

روي به طاعــتگـه معبود داشـتت مقصود داش يدست به در يوزه

وز پي ديـدن همه تن ديده گشتيده گشـتسنـدنــاظر ديــدار پ

نديــــده بــدو عين خدا را مبييـافــتـه عــين االله و عين اليقين 

)26:همان (
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امير تجربه هاي روحاني حضور و ديدار را چنان به نظم كشيده است كـه گـويي نـه                 

 را بـه    » تــقَبلت  «است و نداي     بلكه به مصاحبه هم نائل گشته        ،تنها به حضور و مشاهده    

.گوش جان شنيده است

بــرده دل از هر دو جـهانم بـرونمت جـانم بــرونه ز تــن زحـرفتـ

اقي شـده زان بندگــيـزنـده ي بر زنـدگـي ه نــمانــدش اثـتـن كـ

خــاص شــدم در حــرم كبــريامل بـي ريايــم شــبــان زان عـنـ

نـقد عمل سكـّـه ي اميــد يـافتچــشم يقين سرمه ي جاويد يافت.. .

بــــانگ تقبـــّلت برآمد ز غيـبخــتم ايـن نقد فلك را به جيـب ريـ

)65و66:همان  (

، شوق مشاهده و لقا      ممكن است باعثِ آن    ،در شوق حق اليقين كه مقام وصول است       

 محب از فرط حلاوت   در اين حالت  . وصول مشترك است  باشد و لفظ لقا ميان مشاهده و        

امير خسرو از اين حلاوت و فرح ناشي از         . ، خواهان دور شدن مرگ است     و فرح مشاهده  

:         لت كرده استئ، نيز آن را مسپير خود، خواجه نظامبرايوشدهمتعال محظوظمحبوبلقاي

 كن به لقاي خودتخــاص كــرمدار خــدايــــا بــه رضاي خودت

)37:همان  (

:امير خسرو تجربه ي روحي ديدار محبوب با عين اليقين را چنين سروده است

بــوسه زدم ذيــل كــرم را زدوريافــتــم آراســتـه نطع حضـور

)63:همان  (

فنا
فنـا زوال اوصـاف ذميمـه و بقـاي          . ل شريف و نهايت سير الي االله اسـت        از احوا فنا

گفته انـد فنـا   . ي تزكيه و تحليه ي  نفس ممكن شود  ه است و اين به مقتضا     اوصاف جميل 

).426: 1367، كاشاني(، فناي صفات و فناي ذات سه درجه دارد فناي افعال

اثر تجلــيّ افعال الهي صاحب اين      ، بر ال كه آن را فناي ظاهري هم گويند       افعدر فناي 

ود و نه از غير خود هيچ فعـل و اراده و  فنا چنان مستغرق افعال الهي مي شود كه نه از خ         



خطبه قدس 66

در چنين حالتي اختيـار هـيچ فعلـي         . اختيار نبيند به جز اراده و فعل و اختيار حق تعالي          

مشاهده ي فعل الهي لــذت مي برد و ســالك در اين حال از قيام              برايش نمي ماند و از    

) .427:همان (را انجام دهدگمارد تا امور اوميراكسيخداوندوماندميبازامور شخصيبه

عشق گلخنـي   امير خسرو فناي افعالي را در بيرون آمدن از حواس ظاهري در داستان              

 گلخنـي   .گلخني عاشق شاه بود و روزي شاه به گرمابـه رفـت           . به شاه بازگو كرده است    

چنان در تماشاي معشوق محو شد و از حواس بيرون آمد كه نيمي از بدن او سـوخت و                   

،امير خسرو در اين داسـتان     . د خبر نداشت تا ديگران آتش او را خاموش كردند         او از خو  

. عشق دانسته است يمحو حواس ظاهري و افعالي را لازمه

رو مزن از عشــــق يارلاف چـو خسـبميـــري ز تف يك شـراراي كه 

)1975:188،دهلوي (

 ســراســيمه فردقــلعـدم از تـا شـاز درد ـبود نــوازنــده نــوا سـ

رونـيخــوديــم بــرد ز عــالـم ببـرونرفـت ز تن هم دل و هم دم ب

)74:همان  (

تعبيري در منـزل اول سـير       در فناي صفات، ترك حجاب خودي ضروري است يا به           

:، ترك وجود خودي ضروريستفي االله

ـگاهـت رهــا كــــردم بـر جايـرخــزل اول خــبــرم شــد ز راه من

)80:همان (

.همچنين براي سير في االله بايد لباس خودي را خلع كرد

ت درگــنــبد گـــردان زدههفـد ر ره مــردان زده اي قـدم انــ

ا ننهي بر سر خود پاي خويشــتاي خويـشبر نروي يك قدم از ج

اريبــو كه رســي بـر فلك كبـخـاك شــو از بار لگد چون گيا 

)152:همان (
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كاربرد اصطلاحات عرفاني در معني مجازي* 2
حضور مفاهيم و اصطلاحات صوفيانه در ذهن و زبان شاعر موجـب شـده كـه ايـن                  

مفاهيم در غير معني اصطلاحي خود بر زبان شاعر جاري شود و نوعي نوآوري يا هنجـار          

» خرقـه در انداختـه       «طلاح   مانند به كار بردن اص     ؛گريزي در اين كاربردها مشاهده شود     

همچنين صفت لياقت شيخانه،    . است براي جان  ) 1375،  ثروت(كه به معني تسليم محض      

:براي فاخته، يا تشبيه دم فاخته به دم از حق زدن شيخ در بيت دوم اين نمونه

ـتهينــه درانداخ ديــر يرقــه  خه از آن نغمه سرانداختــه جان ك

گـــــرد گريـبــان زهِ ازرق زدهحــق زده اخته شيخانه دم از ـف

)1975:69دهلوي ،  (

كه ) مشبه به معقول(به يقين ) مشبه محسوس( سلطان وقت را   »خنجر«و در اين نمونه     

:اصطلاح معرفتي صوفيه است تشبيه كرده است

   همچو يقيني كه كند رفع شكخنجــر او نام كيـان كرده حك

)41:همان  (

:كه از عين اليقين رسته است تشبيه نواي ملكوتي نماز به درختي است ديگر ينمونه

قامت او هم به سما مي رود     رودبانگ نماز ار چه دو تا مي

رسته ز سرچشمه عين اليقين       پاك درختي از سما تا زمين

)126:همان (

 ي كه از اصطلاحات خاص صوفيه در سماع است نشان دهنده     »وجد« به   »روح«تشبيه

:تأثر عميق اين شاعر از فرهنگ و اصطلاحات صوفيه است

وجد مصور شده نقش وجودي به ركوع و سجودروح ز مست

)78:همان  (

 كه مجاز از خورشيد اسـت  "صوفي گردون"صوفي در تركيب ي  به كار بردن كلمه     

:در اين بيت 
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كرد فلك سبحه پروين به دستصوفي گردون چو به خلوت نشست

)61:همان  (

:تشبيه قطره اشك به صوفي

           قطره چو صوفي به نمــاز آمدههدگريه به صحراي نيـــاز آمـــ

)73:همان  (

: براي مفهوم بردباري در مقابل آزادي ديگران»تسليم«به كار بردن اصطلاح 

 تسليم روان پيش داريدهــديش داريخاك زنندت به سر خو

)273:همان (

ر زبـان ايـن   نوع ديگر كاربرد اصطلاحات صوفيانه كه به نظر مي رسد بـي اختيـار د     

، ملامت و صفاست كه مـي توانـست         خرقت، رخصت : ر تراوش كرده كلماتي مانند    شاع

ها غلبـه    اما به جهت فضاي ذهني شاعر اصطلاحات صوفيانه بر آن          ؛واژگان ديگري باشد  

:كرده است

هــيزم تـر دود بــرآرد نــه نـورت دورخرقـت آلــوده ز صد قـس

)179:همان  (

 در اين بيت كه در نكوهش مـردم آزاري بـه كـار      » ملامت   «اصطلاح  مانند آن است    

:رفته است

  آخـــر كــارش بــه ندامت كشددهر چــه اول بـه مــلامت كـش

)27:همان  (

 براي اعمال نكوهيده كه موجب سـرزنش        "مت   ملا "همچنين به كار بردن اصطلاح      

:شود در اين بيت

 راه چنــان رو كه ســلامت روي از ايــن كو به ملامت روي يتـا كـ

)همان (

و آداب  ) 181:همان  (و عارف   )153،159،158،157:همان  (به كار بردن كلمه صوفي      

:آنها مانند بي خوابي و چله نشيني
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 به شبها نخفت سالتــا بــه چـهـللان در نهفت ارفــي از زنــده دعــ

)316:همان  (

. هاسـت آن و همچنين صـفت قـرار دادن       ات، در توصيف  كاربرد ديگر اين اصطلاح   

 ـت متصف كرده اس   »صفا«مانند اين نمونه كه صبح را به صفت          ر چه صفت صفا براي    ، گ

:عرفاني را تداعي مي كند اما صفا معني ؛ متداول است )با صفا(صبح با حرف اضافه با 

خنــده گشــاد از لــب آن آفتابا جست تابذره كزان صبــح صفـ

)316:همان  (

: صوفيه هم باشد يايهام از شيوهمي تواند مانند آن است صفت صفا براي طريق كه

رفــته قــدم بــر قــدم مصطفيق صــفا راه روي كــو بـــه طري

)79:همان  (

ي  و غسل صفا با آب ديده        براي غسل است  » صفا   « به كار بردن صفت      ي ديگر نمونه

.خود مجاز از تحول روحي و تصفيه چشم دل است 

غـــسل صفــا كردم از آب دو چشـمده بـرانـداخت نــقاب دو چشم دي

دســت بــشستم ز هــمــه كــايناتافــي صفات       آب زدم بـر رخ صــ

ه نيــايــش گـريروي نــــهادم بــالـم بري     ه عـگشتــم از انــديشــ

)64:همان  (

هـا بـراي سـير مقامـات     همچنين است آوردن اسامي عارفان در معني غير حقيقي آن 

:پايين تا معراج عالم

و ره بالا گزيـــد              اول ذوالنــون شــد و پس بايزيـــدبـس كه مــه ت

)85:همان (

ه هاي اخلاقي عرفان در مطلع الانوارآموز* 3

هاي اخلاقي آموزهاين ديوان مشحون ازلانوار،ادر مطلععرفانيگذشته از كاربرد عناصر

مانند . شودعرفاني است كه در اين مقال، مجال ارائة آنها نيست و تنها به آنها اشاره مي

فيه مانند تهذيب نفس و هاي تربيتي صو، مؤلفه)309 ،8:همان(معرفت خداوند متعال 
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، )85:همان(، همت )150و151:همان(، اخلاص )148:همان(رهايي از نفس اماره 

).154:همان(آداب پيروي از پيرو) 185:همان(، قناعت )62:همان(خلوت 

وي از . خوردهاي اجتماعي نيز در اين كتاب به طور پراكنده به چشم ميآموزه

الانوار ر خود نيز غافل نبوده است و در جاي جاي مطلعنمايان عصشناسي صوفيآسيب

.نمايان را از عارفان راستين جدا كرده استحساب صوفي

دان جز خيالـه كشفست مــر همـصوفي ميخواره كـه گويد ز حال           گ

)157: همان(

هنتيج
ر نوار اصطلاحات عرفـاني بـسياري را د       الاكه امير خسرو در مطلع      حاصل سخن آن  

گرچه اين كاربرد داراي نظم و    -معني اصطلاحي و غير اصطلاحي آنها به كار برده است         

 مانند مقامات طلب، فقر، توكل و رضا؛ و از احوالي مانند عشق و عوارض         -توالي نيست   

گذشـته از كـاربرد اصـطلاحات در معنـاي          . و ابتلائات آن، شوق و فنا سخن گفته است        

در (صطلاحات را در معناي مجازي نيز به كـار بـرده اسـت              حقيقي آنها اميرخسرو اين ا    

كه نشان از الفت روحي     )  حسي و تشبيه معقول به معقول      معقول و غير  تشبيه محسوس به    

 مقامـات   ه ي به كار بردن ضماير متكلم وحده در تجرب       . اين شاعر با مباحث عرفاني است     

همچنين تـأثر  . ي اوستهاي شخصي و چشش عرفان عمل   و احوال عرفاني نشان از تجربه     

كـه ذهـن و زبـان       چنـان . عميق اين شاعر از فرهنگ عميق صوفيه و متون عرفاني است          

 آموزه هاي والاي عرفاني را همچنين وي. هاي والاي عارفانه استشاعر مشحون از آموزه   

 خودشناسي و خودسازي، ادب با ولي نعمت و حضرت حـق و تلطيـف               ه ي نيز در حوز  

ها براي نيل به كمال، وجهه ي همـت خـود قـرار             حور بخشي به آن   روابط اجتماعي و م   

اما اين كتاب مـشحون     ،  ن مضامين را به طور مرتب نياورده      گرچه اين شاعر اي   . داده است 

. و بيشترين ويژگي مطلع الانوار توجه به عرفان عملي استباشدميعرفاني ه يحياز را
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